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؛ نتيجه : مارآس در آتاب در آمدی بر نقد اقتصاد سياسی ودر فاصله گرفتنش از ايدآليسم هگلی می گويد
گيری آلی را آه به آن نايل شدم واز آن پس چون راهنمای مطالعاتم قرار گرفت ميتوان به طور موجز 

وصيت آلی فرايند اجتماعی،سياسی و معنوی انسان را تعين شيوه توليد در زندگی مادی خص: بيان آرد
می آند آگاهی انسان هانيست آه هستی شان را تعيين ميكند بلكه بر عكس وجود اجتماعی انسانها است آه 

  . آگاهی آنها را تعيين می آند 

اشت ودر نوع نوشته ای از آاوه ياوری را به سفارش يكی از خوانندگان وبلاگ خواندم آه برايم تازگی د
خود بی نظيرواز ابعاد مختلف قابل بررسی، زير ادبياتی آه در آن آمده بود يكسره من را ياد آن جمله 

ايد آليسم هوشمند از ماترياليسم آودن به ماترياليسم هوشمند نزديك : معروف لنين انداخت آه گفته است
 است يعني از ماترياليسم مكانيكی و آودن به تراست با اين تفاوت آه متد ياوری در اين نقد بينا بينی بوده

ايداليسم غير هوشمند و انتزاعی آه مارآس با آن جمله ايكه در بالا آمد مرزبندی عميق خود را با آن 
جالب آنكه آقای ياوری در نقطه بازگشت به ديالكتيك ما قبل مارآسی مقاله اش را در رد . اعلام آرده بود 

ز می آند و آسب آگاهی را نه به واسطه سوژه خود تكامل يابنده در عينيت اين جمله مشهور مارآس آغا
تضاد آار با سرمايه ، بلكه بروزآن را به آاهنان معبد حزب می سپارد آه با فرود بر طبقه مهر آگاهی را 
بر آن می آوبند وحرآت تاريخ را نه تضاد طبقاتی بلكه تضاد بين حزب با آگاهی سوسياليستی و طبقه با 

  . آگاهی آاذب می داند

در ك ناقص از ديالكتيك و تعميم آن به همه ارآان هستی بشری باعث می شود سر برآوردن يك دانه جو 
در آن چنان در ديالكتيك فرموله شود آه با تضاد بين حزب و طبقه به زعم او آه منجر به انقلاب 

نمونه اين . ه چون روز روشن است سوسياليستی ميشود يكسان انگاشته شود وچنان مطلق عنوان شود آ
نوع ادبيات رامي توان در آثار استالينيستی ودر توجيه همه موضع گيريهای ضد آارگری آن در آن 
سالهای سرآوب واختناق ديد واصولا اين روش به جا مانده از همان ماترياليسم ديالكتيكي است آه 

 والگويی برای توجيه بوراآراسی آهنين حزب آمينترن آن را به احزاب برادر در آنزمان قالب می آرد
می شد آه هر آسی را آه در برابرش ذره ای شك می آردآاهنان مقدس حزب روحش رابه سيبری 



  . واردوگاها های مخوفش می سپاردند

از نظر مارآس زمان محل تكامل انسان است وبدون در نظر داشتن تاريخ که در آن منفيت مطلق جاری 
انی همانند ابژه هايی آه حرآت از آنها گرفته شده است در ساختاری استاتيك گرفتار است موجودات انس

در حاليكه روش منفيت مطلق روشی است آه سرسختانه از مقابل هر جوهر مطلقی سر بر می . می شوند
و خود آوشی واز خود فرا  ) self moving(تابد واين امر دقيقا ناشي از فرايند دائمي شدن ،خود جنبي

آقاي ياوری خواسته است با اسم بردن از نفي در نفي . منفيت مطلق است) self transcending(رفتن 
تعلق خود را به اين شيوه مطلق ثابت آند اما ديد استاتيك وغير تاريخي او يكسره به دامان ايداليسم مي 

خود تكامل يابنده ازنو اندازدش زيرا ديلكتيك يك علم جزمي و آاربردی نيست بلكه هر لحظه توسط سوژه 
  . ساخته می شود 

از نظر مارآس نكته تعين آننده اين بود آه انسانها صرفا نه ابژه بلكه سوژه است و سوژه نه تنها توسط 
تاريخ تعيين شده است بلكه خود خالق آن است وآنش تاريخ همانا خود تكاملي آارگر ومبارزات طبقاتی 

  . اش است

ف اين قانونمندی خود تكاملی است آه هر نوع رازورزی در مقابل آن عظمت آار مارآس در اآتشا
آارگر نا خواسته در مناسباتی درگير می شود آه خارج از اراده وی بر او تحميل شده .رنگ می بازد 

است در اين مناسبات نابرابر او هر روز بايد قسمتی از شيره جانش،آارش را به اربابان سرمايه به بهاي 
يم آند آارگر می داند آه بهای آارش ارزان است واز اينكه نتيجه آارش عايد خودش نمی ناچيزی تقد

اما آار به اينجا . شودوخود را به شكل زايده ای از ابزار آارش می بيند دچار از خود بيگانگي می شود
له از خود ختم نمی شود باز مقاومت ادامه می يابد و آارگر با آمك عناصر آگاه درون طبقه اش به مقاب

بيگانگی می پردازد ودر تلاش برای به دست آوردن هستی از دست رفته اش حرآتش را شروع می آند 
ومی فهمد آه ارزش آار او فقط آن دست مزد مطلوبش نيست بسيار بالاتر از آن است او به ارزش 

د دست يافتن به اضافه تاراج رفته اش آه منشا همه گنجها وثروتهای بشری است پی مي برد او می فهم
همه آن گنج نهانی آه خود توليدآرده در چارچوب تنگ قوانين جاری آارمزديی ميسر نيست وبايد زمين 

وزمان را زيرو رو آند بايد با انقلابی بنيانی بساط غاصبان ارزش افزوده را برچيندبا دستان خود پايه 
  . شرط ازادی همگان استنظامی سوسياليستی را بنا نهد آه به قول مارآس آزادی هرآسی 

در اين پروسه نقش عنصر آگاه تنها در وآنار هم طبقه ايهايش نقشي رهايی بخش است بيرون از آن به 
علت اختلاف منافع وتشخيص متفاوت شرايط ووضعيت حاآم به مثابه بازدارنده ای برسر راه پروسه 

تاريخی مي بينم زمانی آه انقلابهای من تضاد بين حزب وطبقه را در گذشته ای . خود تكاملی جنبش است
آارگری صورت گرفت وحزب به عنوان جايگاه مستقر شدن نخبگان اقشار غير پرولتری وروشنفكران 

فرا طبقه ای در برابر طبقه قرار گرفت وبا سرمايه داری دولتی اش آن را دوباره زير يوغ بردگی مزدی 
وشت آن نوع سوسياليسم غير آارگری به تباهی رسيد برد اما جنبش طبقاتی آارگران آن رانفی آرد وسرن

آه نمونه حی وحاضر ان در چين آمونيست است آه بنا بر اعلام آنفدراسيون اتحاذيه های آزاد آارگری 
  . چهارمين آشور از لحاظ نبود امنيت برای فعالين آارگری است

 انتزاعی است زيرا يكی از پايه های اما منفيتی آه آقای ياوری از آن اسم برده است ايده اليستی و آاملا
انسان با ديو در تضاد است اما ديو آه . تضادش آاملا خيالی و توهمی است مانند تضاد بين انسان و ديو 



موجودی واقعی نيست بلكه ساخته ذهن است پس تضاد حزب با پرولتاريا يكسره ذهني وساختگی است و 
رويكرد جنبشی تشكلی سراسری .  هم ممكن ومنطقی استچون ساختگی است لاجرم اجتناب از اين تضاد

را در نظر دارد آه نوك پيكان آن يكسره به سرمايه داری نشان رفته است وحزب، ارآان ونهادهای 
تشكيلاتی اين جنبش سراسری است آه با آن از يك جنس وهمراه وهماهنگ و وابسته است وحرآت آن 

 وسرمايه وآوران مبارزه طبقاتی به پختگی وآگاهی رسيده را همان انسانهايی آه در آشاآش جنگ آار
اند تضمين می آند نه آنهايي صرفا از دور دستی بر آتش دارند وهر ازچند گاهی حكمی صادر می آنند 

به نظر می رسد اولين دشمنان اين رويكرد از . و طبقه را به حكم ديالكتيك به تبعيت از آن وا می دارند
ك عرض اندام آرده واعلام خطر آرده اند آه اگر زود نجنبيد واين غول را در نطفه همين آاهنان ديالكتي

خفه نكنند بساط هرچه معبد نشين و آاهن ونخبه خود شيفته حزبی را جمع می آند وپته اشان را رو آب 
  . می اندازد

ين است آه واقعيت اقتصادی تضاد بين آار وسرمايه يك حقيت ساده جامعه شناختی با نگاهی واقع بينانه ا
تنها ارقام وآمار نيست وتضاد طبقاتی، ماشينی و يكسره خالی از هرنوع جهت يابی و دورنما نيست بلكه 
اين روابط اساساانسانی است واز آنجاييكه بزرگترين نيروی توليد نه ماشين بلكه آار زنده وانسان است 

له نيست بلكه مغز هم هست يعنی هماهنگی بين قلب عضله ومغز است آه آل بنا بر اين انسان فقط عض
توليد اجتماعی را ميسر مي آند پس چگونه است زمانی آه آارگر در حرآت برای خود رهاييش يكسره 
به عضله ای آه مغزش در جايی ديگر،در حزب تشكل يافته از مغزها ونه در آالبدش به او فرمان می 

ود مطلبی آه آاوه ياوری ومدافعان دروغين سوسياليسم به آرات از اين تقسيم بندی راند، تبديل می ش
  . دفاع آرده اند

ادامه نقد نوشته آقای ياوری از رويكرد جنبشی به مبارزه طبقاتی را از بعدی ديگر می توان ادامه داد 
سی خيالی، تئوری آقای ياوری در رد وحدت طلبی پرولتاريا تا آنجا پيش می رود آه با توهم وقيا

دوتشكيلاتی جنبش يعنی حزب و طبقه را به ديو دوسری تشبيه می آند آه بورژوازی قادر به نابودی آن 
گاه به شهود واشراق هم پناه می برد و می گويد جدايی حزب از طبقه به سان جدايی عاشق و .نيست 

جا داشت چندتا شعر هم .( لوه آندمعشوق است يعنی عاشق از معشوق جدا می شود تا جمال يار زيبا تر ج
عدم وجود فاآت های علمی وعينی در ديدگاه آقای !!) از مولانا می آورد تا تئوری اش آامل می شد

ياوری اورا وا می دارد آه اينچنين برای اثبات ادعاهايش يكسره از متدولوژی مارآسی دور شده وبه 
: مت افترا ودشنامی دريغ نورزد تا آنجايی آه می گويددامان هر تفكر ايدآليستی پناه ببرد واز هرگونه ته

اگر حرف مفت آنتور داشت حساب آقای پايدار سر به فلك می آشيد ويا بكار بردن الفاظ آودن ،جفنگ 
  . استيصال خود را درعدم توانايی اثبات مدعاهايش را نمايان می آند...بافيدن و

 اساسی ؛پرولتاريای جهان متحد شويد؛ بود وهچ شاه بيت مانيفست و پراتيك مارآس شعار محوری و
وقت از تضاد حزب وطبقه نگفت واين تز يكسره پوچ تنها ساخته ذهن آقای ياوری است و من در هيج يك 

يكی از مسائلی آه آقای ياوری را به زعم وی . از آثار انديشمندان و فعالين جنبش آارگری نخوانده ام 
 و تئوری ايدئولوگ های اين رويكرد جنبشی می باشد آه به نظر می آزار می دهد دوگانگی در پراتيك

به نظر من با نگاهی آوتاه وتيزبينانه به وضعيت . رسد ناشی از عدم فهم ايشان از اين رويكرد است
انفعالی جنبش آارگری در سراسر دنيا و شكست سوسياليسم واقعا موجود استالينی ضروت تاريخی اين 

قدی بر گذشته جنبش وفيد بكی آگاهانه برای اصلاح حرآت آن می باشد، اثبات می رويكرد را آه خود ن



آند اين رويكرد رويزيونيستی نيست و از آنچه آه آقای پايدار آنرا به روش اصلاح طلبی برنشتاين 
زيرا تجديدنظر طلبی برنشتاين اساسا از رد تئوری واژگون سازی . مقايسه می آند اساسا غلط است

 شروع شد واستدلال می آرد آه بحرانهای سرمايه داری به علت توانای تطبيقش به واسطه بورژوازی
سيستم اعتباری و وسايل پيشرفته وترآيب جديد سرمايه به سرنگونی منجر نمی شود وبه زعم او اتحاديه 

 ضد درحاليكه جنبش. ها، اصلاحات اجتماعی ودموآراتيزه شدن دولت ابزارهای تحقق سوسياليسم هستند
  . آار مزده بايستی تا محو آامل سيستم آار مزدی آه با درهم آوبيدن بورژوازی محقق مشود پيش برود

اصولا مخالفت سكتاريستها با رويكرد جنبشی از اين درك نادرست ناشی ميشود آه طبقه آارگر فاقد آن 
 حامل اين آگاهی فهمی است آه تئوری علمی مارآسی را درك آند واين ضرورت متشكل ساختن نخبگان

را برای هدايت توده آارگر ايجاب می آندوتوده های آارگر فقط ملزم به اطاعت بی چون وچرا از 
تقسيم جنبش به فعالين فكری ويدی در واقع به انحصار . دستورات اين پيش آسوتان آگاهی می باشند

ه سوسياليست درون طبقه دراوردن اگاهی برای انقلابيون حرفه ای ومحروم آردن طبقه از عناصر آگا
می باشد آه منجر به اين ديدگاه می شود آه آارگر از توانايی قدرت تجزيه وتحليل مسائل عاجز است 

  . واحتياج به راهنما و استراتيژيسين دارد تا راه را از چاه تشخيص دهد 

ت سياسی واقتصادی در حاليكه ديدگاه مارآس در اين باره آاملا بر عكس است و او آارگران را به فعالي
نوشته مارآس تحت عنوان گذشته حال وآينده اتحاديه های آارگری آه در . تواما فرا می خواند

انترناسيونال اول آه به عنوان رهنمودی برای اتحاديه های آارگری تصويب شد قابل توجه است،مارآَس 
 آارگر وآارفرما می تازد وآنرا در اين مقاله نقطه عزيمتش تضاد آار وسرمايه است وبه قراردادهای بين

ناآافی می داندوقدرت اجتماعی آارگران را تعددودر نهايت اتحاد آنها ميداندودر حاليكه شكل گيری 
اتحاديه هارار برای فايق آمدن بررقابت بين آارگران ودست يابی به نيازهای روزمره يعنی 

اگر به اتحاديه های آارگری در جنگ : سددستمزدوزمان آار می دانداما به زعم وی آافی نيست و مينوي
و گريز ما بين آار وسرمايه احتياج است وجود آنها به عنوان عاملين تشكل براي فرارفتن از نظام 

اينجا مارآس رسالت سنگين سرنگونی بورژوازی را به دوش تشكلهای . آارمزدی پر اهميت تر است
  . يدهدآارگری می گذارد واين وظيقه را در اولويت قرار م

در اين مصوبه مارآس به دليل توجه مفرط اتحاديه ها به مبارزات صنفی مقطعی با بورژوازی واز اينكه 
در واقع . هنوز به قدرتشان پی نبرده واز جنبش های اجتماعی سياسی فاصله گرفته اند خرده می گيرد

آار گرو مبارزه سياسی مارآس تئوری دو تشكيلاتی ونقش دوگانه ای آه فعاليت اقتصادی برای طبقه 
هر جند در آنزمان اين تئوری دو تشكيلاتی . برای انقلابيون واجب می داند را اينجا صريحا رد می آند

مارآس رهنمودی را آه برای آينده اتحاديه ها در نظر دارد اين .جايگاهی در مباحثات جنبش نداشت 
 آارگر در جهت منافع وسيع تر وآزادی او آارگران بايد آگاهانه به عنوان مراآز تشكيلاتی طبقه:است

و به جنبش های همسو ياری رسانند وجهانيان را قانع آنندآه تلاشهايشان تنگ نظرانه . عمل آنند) طبقه(
همانطور آه در بالا آمد در اينجا هيچ . نيست وبا هدف رهايی توده های ميليونی تحت ستم انجام می شود

ه نيست واز جبرتضاد حزب و طبقه خبری نيست ورهايی بشريت به بختی از دو تشكيلاتی بودن مبارز
  . دست توده های آارگر نام برده می شود

از آنجاييكه مطمئن هستم آه نوشته آقای ياوری برای پيشروی جنبش هيچ چراغی را نيفروفخته و حتی 
باشند به اين بحت خاتمه بعيد می دانم نوشته طولانی و تكراری او را فعالين حوصله آرده وتا آخر خوانده 



می دهم اما جنبش ضد سرمايه داری با دورنمای روشن لغو آار مزدی نه تنها سدی برای پيشروی جنبش 
آارگری نيست بلكه تنها جواب به چه بايد آردی است آه امروزه بسياری از فعالين را دچار سر در گمی 

  . و ابهام آرده است

انقلاب روزا ، فلسفه وانقلاب رايا دوفسكايا و همچنين مقاله در اين نوشته من از آتاب اصلاح يا 
   .گذشته حال وآينده اتحاديه های آارگری به ترجمه ياشار آذری بهره گرفته ام

  توسط آروين بهارلو1384نوشته شده در سه شنبه دهم آبان 

 
 


